در وصف پرکشيدن دوستم، عباس کيارستمی

-------------------------------------------
با چشمانی نخفته اما هميشه پنهان
با فکری پراکنده بر پرده های نقره ای

با لبخندی که گاه به گريه شبيه تر بود

از پله ها بالا رفتی و به بام رسيدی

و از بام به آسمانی پر کشيدی
که فقط از آن ستارگان است.

سلام به روزهائی که در کوچه های گمنام وطن قدم زديم و

تو از آرزوهايت گفتی

و نمی دانستی که در فرداهای غافلگير

رفتن ات
برای روزنامه های جهان
خبر خواهد شد.
سلام به آن خداحافظی
که در لحظهء بازگشتی خون زده
اين جدائی جاودانه را رقم می زد.

و سلام به جا مانده هايت

که تو را

از تصوير تا تصوير

به سرودی هميشه وار می سرايند
و ستاره ای تازه را

بر آسمان زادگاهی
به نام تو روشن کرده اند.
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